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در روزهای اخیر باز هم خبر کشته شدن یک دختر 
۱۷ ساله به نام مبینا زینی‌وند در شهرستان دره‌شهر 
استان ایلام به دست پدرش با سلاح گرم واکنش‌برانگیز 
شد. گفته شده پدر ۵۶ ساله مبینا، این دختر نوجوان را 
روز دوشنبه پنجم شهریور به دلیل شبهه رابطه با یک 

پسر نوجوان در خانه به قتل رسانده است.
مرگ دختران به وســیله پــدر یا بــرادر یکی از 
خرده‌فرهنگ‌هایی اســت که همچنان پا برجاست. 
مردانی که به اســم »غیرت« و »ناموس‌پرســتی« 
حاضرند دست به هر خشونتی علیه زنان بزنند و در این 
میان قوانین کشور نیز نه‌تنها راه را بر این سنت خشن 

نمی‌بندد که به نوعی به آن بها نیز می‌دهد. 
امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس، سال‌هاست 
که درخصوص پدیده قتل‌های ناموسی فعالیت داشته 
و جغرافیا و دلایل و سنت‌های پشت آن را واکاوی کرده 
است. این آسیب‌شناس در گفت‌و‌گو با »توسعه ایرانی« 
می‌گوید، قوانین موجود در کشور، به جای کم‌رنگ 
کردن سنت‌های غلط، به نوعی بر آن صحه می‌گذارد و 

زمینه‌های تشدید آن را فراهم می‌کند.
    

پدیده قتل‌های ناموسی در ایران سال‌هاست 
که در برخی از فرهنگ‌ها و قومیت‌ها رواج دارد. 
شما در این حوزه بررســی‌های زیادی انجام 
داده‌اید. روند این قتل‌ها به چه سمتی است، آیا 

از شمار آن کم شده است؟
قتل‌های ناموســی پدیــده‌ای که اســت که در 
خیلی از مناطق کشــور به اشــکال مختلف وجود 
دارد. احتمالا بدترین آن‌ها را در مناطق عرب‌نشین 
خوزســتان شــاهدیم. به این نوع قتل‌هــا »نهوه« 
گفته می‌شــود. »نهوه کردن« حکم قتلی است که 
از سوی پدر، برادر، عمو و پســر عمو برای دخترانی 
که شــبهه ارتباط با پســری را دارند، صــادر و اجرا 
 می‌شود. یعنی اختیار دختر دست برادر، پدر، عموها و 

پسرعموهایش است. 
اشکال دیگر قتل‌های ناموسی هم در مناطق دیگر 
کشور وجود دارد. مثلا در لرستان و مناطق کردنشین 
غرب کشور به اسم »خون صلح« یا »خون بس« یا در 
همان مناطق عرب‌نشین به نام »فصل«. در مناطقی از 
شمال هم شاهد اشکال دیگری از این موضوع هستیم. 
در مناطق ترک‌نشین یا در خراســان، یا سیستان و 
بلوچســتان. در برخی از مناطق هم این موضوعات 
عامل خودکشی است برخی از پدران و برادران یا خود 
زن به دلیل مسائل ناموسی خودکشی می‌کنند. چرا 
که نمی‌توانند به جامعه خود یعنی همسایه و فامیل و 
.... پاسخگو باشند و توان رو در رو شدن با اتهاماتی که از 
سوی اطرافیان به آنها وارد می‌شود را ندارند. می‌توان 
گفت این پدیده در اغلب شهرهای کوچک و روستاها 
وجود دارد. چرا که در این مناطق کوچکترین تخطی 
دختران و زنان از اصول سفت و سخت سنتی به گوش 
همه می‌رسد و به بیان عامیانه مایه آبروریزی می‌شود 

و زندگی را برای افراد خانواده آن زن و دختر ســخت 
می‌کند.

این تعصبات قومی و مذهبی سال‌هاست که به 
شکلی قوی در اقوام مختلف کشور وجود داشته هر 
چند که نگاهی به اخبار و آمار نشــان می‌دهد که به 
دلایلی چون رســانه‌ها و تحصیلات و ... شمار این 
قتل‌ها به نســبت گذشته کمتر شــده است. البته 
نمی‌توان گفت یک پدیده فرهنگی یک شبه ناپدید 

می‌شود. 
در هر حال ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که زن 
و دختر را همچنان ناموس خانواده و حیثیت خانواده 
می‌دانند و »بی‌ناموس« اطلاق کردن یک مرد حکم 
ناسزا را دارد. حتی در گذشته و در حال حاضر برخی 
طلاق گرفتن را هم بی‌حیثیت شدن قلمداد می‌کنند 

هر چند که این نگاه هم رو به افول است.

آمار قتل‌های ناموسی بسیار بیش از آن است 
که در رسانه‌ها می‌بینیم

به نظر می‌رســد قانون باید مانع قدرت 
گرفتن خرده‌فرهنگ‌هایی از این دست شود. 
اما شاهدیم که احکام صادره عملا راه را برای 
تشدید این جرم‌ها باز گذاشته است. نظر شما 

چیست؟
بله در ایران قانــون از پدر حمایت 

می‌کند. در ماجــرای قتل رومینا 
اشــرفی در طالــش، قاتل یعنی 
پدرش با وجود قتل دختر با داس 
تنها به 10 ســال زندان محکوم 

شــد. این ضعف قوانین 
است. در آن مورد 
گرچــه مادر 
و ســایر مردم 

منطقه هم همدلی با پدر نداشتند و رفتار او را به شدت 
تقبیح کردند، ولی چون قاتل، ولی دم بود و عملا دختر 

شاکی نداشت، چنین حکم بی‌تناسبی صادر شد. 
در ماجرای مونا حیدری که دو سال پیش در اهواز 
رخ داد هم چنین چیزی بوده است. دختری در سن 
کودکی با پسر عمویش ازدواج کرد و بچه‌دار شد و به 
مقتضای سنش از این شرایط فرار کرد و به دست شوهر 
و برادرشوهرش به فجیع‌ترین شکل ممکن کشته شد، 
آن هم با ایجاد ارعاب در جامعه. در این مورد نه تنها 
سنت آن قبیله و عشیره از این قتل حمایت کرد، بلکه 
در مقیاسی بزرگ‌تر، قانون هم حامی این رفتار بود. به 
همین دلیل شاهدیم که به کرات این قتل‌ها در این 
مناطق تکرار می‌شود. گاهی در این میانه خبرهایی 
رسانه‌ای می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع 
آمار بسیار بیش از آن چیزی است که ما در رسانه‌ها 

می‌بینیم.
دلیل این موضوع آن است که قانونگذاران، با همین 
رسوبات فرهنگی رشد کرده و حتی در برخی از مواقع 
از جامعه هم عقب‌تر هستند و زن را جزو مایملک پدر 
یا شوهر می‌دانند. متاسفانه تعصبات ناموسی در بین 
قانونگذاران وجود دارد و به همین دلیل قانون به نفع 

قاتل رای می‌دهد و این باید رفع شود.

قاضی از آثار و جنبه عمومی این جرم‌ها 
چشم‌پوشی می‌کند

متاسفانه در سراسر ایران خصوصا 
خوزســتان، لرســتان، کردستان، 
سیستان، خراســان و برخی مناطق 
شمالی شــاهد این نوع قتل‌های 
ناموسی هســتیم، با توجه به 
وضعیت قوانین چطور باید 
امید داشت که از این 

تعصبات کم شود؟
سطح سواد عمومی هر 
چه بالاتر می‌رود، همدلی 
با ایــن رفتارهــا کمتر و 
سطح ســواد عمومی هر 
چه پایین‌تر، همدلی با این 

رفتارها بیشتر اســت. اما آنچه بیش از این همدلی 
اهمیت دارد قوانین است که نباید با این رفتار همدلی 
داشته باشد و باید نقش بازدارندگی در خصوص این 

آسیب‌ها ایفا کند.
قوانین با زنانی کــه در جامعه مــورد ظلم قرار 
می‌گیرند نگاه همدلی ندارد. حتی در اینگونه قتل‌ها، 
دیه را از طایفه و خاندان جمع‌آوری می‌کنند و ولی‌دم 
که پدر دختر است هم شکایتی ندارد و دادگاه هم بیش 
از این توافق دو طرف، خود را ملزم به ورود نمی‌داند. در 
حالی که این شکل برخورد تبعات اجتماعی در پی 
دارد و عملا قاضی از آثار و جنبه عمومی این جرم‌ها 

چشم‌پوشی می‌کند.
قانون باید از زنان جامعه حمایت کند. اینکه گفته 
می‌شــود ولی دم رضایت داده در نتیجه با پرداخت 
دیه مشکل حل شده، در مواردی از این دست اساسا 
بی‌معناست. پس جنبه عمومی جرم چه می‌شود؟ 
اینچنین برخورد کردن با زنان مصداق کالایی برخورد 

کردن با آنهاست.
در این باره مجلس باید ورود کند. اگر حاکمیت 
حامی اشکال خشونت علیه زنان به این شکل نیست 
باید با مجازات‌های بازدارنده جلو آن را بگیرد و در این 
حوزه‌ها فرهنگ‌سازی شــود. این در حالی است که 
مسیری که ما در پیش گرفته‌ایم به جای بازدارندگی 
به حفظ و احیای این سنت‌های غلط تشویق می‌کند.

قوانین مردانه با خشونت علیه زنان 
همدل است

آمــوزش یکــی از راه‌هــای تغییر در 
خرده‌فرهنگ‌هایی از این دست است؛ اما این 
موضوع نیازمند همراهی حاکمیت است، چرا 
که آموزش و رسانه ملی تحت‌نظر حاکمیت 

است.
بله این موارد مهم است به همین دلیل می‌گویند 
که همیشه حاکمیت باید جلوتر از مردم قرار گیرد، اما 
در سال‌های اخیر در ایران همواره حاکمیت عقب‌تر از 
مردم بوده است. در اشکال مختلف مردسالاری تقویت 
شده است. یعنی فرهنگ رسمی غالب ‌بر این موضوع 
صحه می‌گذارد. مردان زمام امور را در دست گرفته 

و قوانین را بر تثبیت بیشتر سلطه مردان بر جامعه و 
خانواده تنظیم می‌کنند و زنانی را به ساختار حاکمیت 
راه می‌دهند که به نوعی تاییدکننده همین موضوع 
باشــند. در واقع قوانین مردانه با خشونت علیه زنان 
همدل است. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم جامعه به 
سوی توسعه پیش می‌رود. باید حق و حقوق زنان به 

رسمیت شناخته شود. 
یکی از راه‌های این رسمیت بخشی هم تغییر در 
قوانین و فراهم آوردن امکان تحصیل بیشتر و اشتغال 
زنان است. زنان شاغل و دارای استقلال مالی نه تنها 
توان تربیت فرزندان بهتری دارند، که از خشــونت 
مردان هم بیشتر در امان هستند. اشتغال زنان حس 
مالکیت مردان بر زن را کمتــر کرده و باعث کاهش 

خشونت می‌شود.
شما در نظر بگیرید طبق آمارها در شمال ایران، 
خشــونت مردان علیه زنان کمتر است. زنان در این 
مناطق نقش مهمــی در اقتصاد خانــوار دارند و در 
بیجارها حتی از مردان فعال‌تر هســتند. در چنین 
جامعه‌ای که زنان در آن بخشــی از اقتصاد خانواده 
را پیش می‌برند، خشــونت علیه زنان کمتر و حس 
مالکیت در مردان نســبت به زنان دخترانشان هم 

کمتر می‌شود.

پابندهای الکترونیکی 
چقدر جرایم را کاهش داده است؟

رئیــس پلیــس آگاهی 
پایتخت از کاهش ۱۷ درصدی 
جرایم با استفاده از پابندهای 
الکترونیکی در پایتخت خبر 
داد. به گزارش مهر، سردار علی 
ولیپور گودرزی، به تشــریح 
تأثیر پابند‌های الکترونیکی بر کاهش جرایم در تهران پرداخت 
و گفت: با توجه به اجرای این طرح از سال گذشته اکنون بیش از 
هزار نفر از متهمین و مجرمین سابقه‌دار در تهران تحت نظارت 
پابند‌های الکترونیکی قرار دارند و این طرح همچنان ادامه دارد. وی 
با بیان اینکه تعدادی از همین افراد در حین ارتکاب جرم دستگیر 
شــده‌اند، تأکید کرد: اولویت ما افرادی هســتند که تکرار جرم 
می‌کنند و مجازات برایشان بازدارنده نیست به این افراد حتماً پابند 
زده می‌شوند و تحت کنترل قرار می‌گیرند. رئیس پلیس آگاهی 
پایتخت گفت: افرادی که دستگیر می‌شوند پس از مشخص شدن 

و پایان مجازات، پابند بر روی پای آن‌ها نصب می‌شود.
    

 یک مرگ هم گزارش شد
ثبت ابتلای ۱۷۸ نفر به »تب دنگی«

در هفته اول شهریور 
رئیــس مرکــز مدیریت 
بیماری‌های واگیــر وزارت 
بهداشت جمهوری اسلامی 
آمار مبتلایان به »تب دنگی« 
تا هفته اول شــهریور را ۱۷۸ 
مورد اعلام کــرد و گفت: »در 
حال حاضر، پشــه آلوده تنها در یک نقطه از کشور حضور دارد و 
یک نفر هم تا الان جان خود را از دســت داده است.« خبرگزاری 
ایسنا به نقل از شهنام عرشی نوشته اکثریت موارد سابقه سفر به 
خارج از کشور داشته‌اند. به گفته عرشی در حال حاضر، پشه آئدس 
»اجیپتی« در مناطق مستعد استان‌های هرمزگان، سیستان 
و بلوچستان، بوشهر و خوزستان و در بخش‌هایی از استان‌های 
مجاور این مناطق نیز حضور دارد یا در ماه‌های آینده مســتقر 

خواهد شد.
    

دستگیری ۱۲ تبعه افغان در پارسیان
که قصد کودک ربایی داشتند

طبق اعلام سپاه شهرستان پارسیان، ۱۲ تبعه افغان که قصد 
ربودن تعدادی کودک و نوجوان در این شهرســتان را داشتند 
دستگیر شدند. به گزارش مهر، اتباع افاغنه که قصد ربودن تعدادی 
کودک و نوجوان در این شهرستان را داشتند حسب دستور مقام 
قضایی شهرستان طی عملیاتی غافلگیرانه به دام مأموران سپاه 
پارسیان افتادند و با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت فراجا جهت 

سیر مراحل قضایی تحویل مراجع قضایی شهرستان شدند.
    

دو کارگردان از ممنوع الخروجی درآمدند 
دو کارگردان ســینمای 
ایــران از رفــع ممنــوع 
الخروجی‌شان خبردادند.  به 
گزارش خبرآنلاین، بهتاش 
صناعی‌ها و مریــم مقدم در 
حســاب کاربری خودشان 
نوشتند که از سوی دادستانی نامه رفع ممنوع‌الخروجی ما صادر 
شده، آنها در ادامه متنشان نوشتند: ۱۴ ماه تجربه تلخی بود ولی 
به تلخی آنچه بر هموطنانمان گذشــت نیست. آنهایی که فکر 
می‌کنند نگاه داشتن آدم‌ها در وطنشان تنبیه است باید بدانند 
بی‌‌شمارند مردمانی عاشق که ماندن و ایستادگی را برای آزادی، 

شرافتشان می‌دانند.
    

حبس و جزای نقدی 
در انتظار اتباع بیگانه غیرمجاز

هر تبعه بیگانه که به طور 
غیرمجاز وارد کشور شده یا در 
کشور اقامت غیرمجاز داشته 
باشد، علاوه بر حکم به اخراج 
از کشور به یکی از مجازات‌های 
حبس یا جزای نقدی درجه 
شش محکوم می‌شود. »طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین 
و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرز‌های کشور« اخیراً و 
در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد 
تا در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار گیرد. به گزارش مهر، 
جزئیات دقیق از طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای 
بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرز‌های کشور منتشر شد. بر این 
اساس، افرادی که به طور مجاز وارد کشور شده‌اند و اقامت غیرمجاز 
آنان ناشی از طولانی شدن فرایند‌های اداری تمدید اقامت باشد، از 

شمول این قانون مستثنی هستند.
    

تابستان ۲۰۲۴ گرم‌ترین تابستان تاریخ شد
بنا بر اعلام سازمان تغییر اقلیمی اتحادیه اروپا، سه ماه گذشته 
گرم‌ترین ماه‌ها در جهــان بودند. طبق گزارش این ســازمان، 
میانگین دمای جهانــی در ماه‌های ژوئن تــا اوت در اروپا ۰.۶۹ 
درجه بالاتــر از میانگین دوره مرجع ۱۹۹۱ تــا ۲۰۲۰ بود. این 
نتیجه از مجموعه داده‌ها‌یی از ماهواره‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها و 
ایستگاه‌های هواشناسی در سراسر جهان به دست آمده است.  
بر اساس داده‌های سرویس نظارت بر تغییرات آب‌وهوایی، اروپا 
امسال گرم‌ترین تابستان خود از زمان شروع ثبت دماها را تجربه 
کرد و میانگین سطح دمای  جهانی در ماه اوت به ۱۶.۸۲ درجه 

سانتی‌گراد رسید.
    

ثبت‌نام عمره با هزینه ۴۶ میلیون تومان 
آغاز شد

با آغــاز ثبت‌نــام عمره از 
دیروز ۱۷ شــهریور، رئیس 
سازمان حج هزینه نهایی این 
ســفر را اعلام کرد. به گزارش 
فارس، سیدعباس حسینی 
گفت که »هزینه اعزام‌ها در این 
دوره از ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۴۶ میلیون تومان است.« 
بنابراین گزارش، در حالی که حدود ۶ میلیون ایرانی در صف عمره 
هستند، اما فقط یک هواپیما از سوی ایران‌ایر به این سفر اختصاص 
یافته که روزانه حدود ۵۰۰ زائر را در ۲ پرواز به جده ببرد. به گفته 
مدیران حج و زیارت، »از نیمه مهر هم یک هواپیمای دیگر اضافه 

می‌شود« تا در مجموع ۱۷۰ هزار نفر تا پایان پاییز به عمره بروند.

بررسی چرایی افزایش قتل‌های ناموسی در ایران، در گفت‌وگو با امان‌الله قرایی‌مقدم؛از گوشه و کنار

قوانین موجود زمینه‌های قتل زنان را فراهم می‌کند
سعیده علیپور

سخنگوی سازمان نظام پزشــکی ایران ضمن هشدار نسبت 
به کمبود »پزشک فوق تخصص« در کشور با ادامه وضع موجود، 

بخشی از کمبود دارو را ناشی از سوء مدیریت‌ها عنوان کرد.
»رضا لاری‌پور« در گفت‌وگو با خبرنــگار ایلنا  درباره چرایی 
کاهش اســتقبال دانشجویان پزشــکی از رشته‌های تخصصی 
جراحی همچون جراحی کودکان و جراحی قلب و نگرانی از کمبود 
متخصص در این رشــته‌ها در آینده گفت: در مورد بیماری‌های 
شــایعی مثل بیماری‌های قلب و عروق یا بیماری فشــار خون و 
دیابت و سرطان‌ها که مهم‌ترین عوامل مرگ و میر در کشور ما را 
تشکیل می‌دهند. تعداد پزشکان حال حاضر کشور، به هیچ وجه 
کم نیست، اما دو نکته در این جا وجود دارد؛ یکی فرهنگ عمومی 
مردم که در مراجعه برای یک بیماری حتی ساده هم فرهنگ‌شان 
به این سمت رفته که باید به بالاترین مرجع یعنی یک فوق تخصص 
مراجعه کنند که این فرهنگ غلطی‌ است، دسترسی مردم به این 
متخصصان و فوق متخصصان معمولا آسان است و چون هزینه‌ای 
هم که می‌پردازند، هزینه‌ی کمی است، بیشتر به این سمت متمایل 
می‌شوند، بنابراین  وقتی در یک شهر نمی‌توانند برای مثال یک 
پزشک فوق تخصص مغز و اعصاب یا ریه پیدا کنند، اظهار کمبود 

می‌کنند، در حالی که اصلا در کشور چنین چیزی نیست.
وی افزود: از طرفی هیچ کشور و نظام درمانی دیگری در دنیا هم 
این میزان پول ندارد که هزینه‌های خودش را در عالی‌ترین سطح 
دسترسی درمان قرار دهد. بلکه نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات 
تعیین‌کننده‌ی نوع خدمت ارائه شــده و میزان دسترسی افراد 
است. نکته‌ی دوم این است که در امتحانات ورودی دستیاری یا 
رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی و فلوشیپ میزان تقاضا برای 
رفتن به سمت و سوی این رشته‌ها کاهش پیدا کرده، دلیل اصلی 
و عمده‌ی این اتفاق هم این است که مشکل معیشتی برای فردی 

که می‌خواهد برود این‌طور رشته‌ها را بگذراند به وجود می‌آید.
وی همچنین با ذکر یک مثــال توضیح داد: یعنی یک فرد اگر 
بخواهد در شــهر تهران به ادامه‌ی تحصیل در دوره‌ی تخصص 

بپردازد نیازمند حداقل اجاره‌ی یک خانه و داشتن یک ماشین برای 
رفت و آمد بیمارستان است و این هزینه‌ها به علاوه‌ی هزینه‌های 
زندگی و خورد و خوراک و تهیه کتاب و سایر لوازم و اداره کردن این 
زندگی با ماهی 15 میلیون یا 12 میلیون تومان حقوق رزیدنتی 
ممکن و مقدور نیســت. لذا بســیاری از همکاران عطایش را به 
لقایش می‌بخشند. این بخش اول ماجراست و بخش دوم، سختی 
کار دوره‌ی رزیدنتی‌ است. ســختی بیش از اندازه، کشیک‌های 
طاقت‌فرســای شــبانه‌روزی، مدت زمان فاصله گرفتن از کنار 
همسر و خانواده و گاهی نداشتن امید به آینده همه‌ی این موارد 
سبب می‌شود که افراد از طی این مسیر، منصرف شوند؛ بنابراین 
در چندسال گذشته، تعداد افرادی که در رشته‌های سخت‌تر مثل 

بیهوشــی، اطفال، داخلی، بعضا طب اورژنس کمتر شده و به این 
سبب کاهش ورودی در این رشــته‌ها را داشته‌ایم. در رشته‌های 
فوق تخصصی مثل جراحی عروق، جراحی اطفال و جراحی قلب 
هم بتدریج این اتفاق در حال رخ دادن اســت، به نحوی که اگر در 
سال‌های آینده با همین روند ادامه دهیم، ما دچار کمبود نیروهای 

فوق تخصص خواهیم بود.

بار عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 
بر دوش نظام درمان است

سخنگوی سازمان نظام پزشکی همچنین گفت: نکته‌ی بسیار 
مهم دیگر نسبت میزان مرگ و میر در کشور با آنچه که در سیمای 

بیماری‌ها در کشور دیده می‌شود، است. حجم تصادفات جاده‌ای و 
ناایمن بودن خودروها، بار بسیار سنگینی را بر دوش بیمارستان‌ها 
و نظام ســامت و درمان کشــور ایجاد می‌کنــد، از طرف دیگر 
مراکز عرضه کننده کالاهای آسیب‌رسان و مضر در جامعه مثل 
قلیان‌کده‌ها، قلیان‌فروشی‌ها، کافه‌ها و استفاده از دخانیات و حتی 
وجود شرکت ملی دخانیات موجب می‌شوند که باز هم بار بیماری 
همه‌ی این مسائل بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد 
می‌شود، از طرف دیگر عوامل موثر بر سلامت و به طور ویژه‌ عوامل 
اجتماعی مثل تحصیلات و ســواد، فقر و ... به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم بار معناداری بر نظام سلامت کشور تحمیل می‌کند.

بخشی از کمبود دارو در کشور 
ناشی از سوء مدیریت‌هاست

سخنگوی سازمان نظام پزشــکی همچنین در پاسخ به این 
سوال که گاهی در کشــور کمبودهای مقطعی دارو یا تجهیزات 
پزشکی داریم و این مســئله تا چه کار درمان در کشور را سخت 
می‌کند، گفت: در حال حاضر در کشور شــاید بیش از ۵۰۰ قلم 
دارویی در کشور کمبود داشته باشیم یا تعدادی از اقلام دارویی 
ما دچار فقدان یا نبود باشــد. طبیعی‌ است که یکی از اصلی‌ترین 
زنجیره‌های درمان، داروست یعنی بعد از اینکه تشخیص انجام 
می‌گیرد، در نهایت درمان وابســته به داروست و دارو یک کالای 
اســتراتژیک اساســی و راهبردی برای هر جامعه‌ای است. هر 
کشوری هم که بتواند داروهای مورد نیازش را خودش تولید کند، 

این را یک برتری و افتخار محسوب می‌کند.
وی افــزود: واقعیت این اســت که در بعضی مواقــع به دلیل 
سوءمدیریت‌ها ما دچار کمبود می‌شویم.مثلًا  در ایامی که فصل 
سرد سال نزدیک است طبیعی اســت که میزان سرماخوردگی 
افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن میزان استفاده از سرم و داروهای 
مسکن و تب‌بر افزایش پیدا می‌کند و این‌ها را می‌شود پیش‌بینی 
کرد، یا در فصل گرم ســال وقتی که گرمازدگــی اتفاق می‌افتد، 
نیازمندی‌های ما به اقلام دارویی مرتبــط با این موضوع طبیعتا 
بیشتر می‌شود. یا در مورد موالید به صورت رسمی نیازمند واکسن 
هستیم اینها مجموعه‌ی داروها و کالاهای استراتژیکی ا‌ست که با 
یک مدیریت صحیح و زمان بندی مناسب ما کمتر دچار کمبود یا 

فقدان آن‌ها خواهیم شد.

سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران هشدار داد:

کمبود »پزشک فوق‌تخصص« در کشور با ادامه وضع موجود

گفت وگو

نه تنها سنت قبیله و عشیره از 
قتل‌های ناموسی حمایت می‌کند، 

بلکه در مقیاسی بزرگ‌تر، قانون هم 
حامی این رفتار است و قانونگذاران 
نیز با همین رسوبات فرهنگی رشد 

کرده و حتی در برخی مواقع از 
جامعه هم عقب‌تر هستند و زن را 

جزو مایملک پدر یا شوهر می‌دانند. 
متاسفانه تعصبات ناموسی در بین 
قانونگذاران وجود دارد و به همین 

دلیل قانون به نفع قاتل رای می‌دهد و 
این باید رفع شود

در موضوع قتل‌های ناموسی مجلس 
باید ورود کند. اگر حاکمیت حامی 

اشکال خشونت علیه زنان به این شکل 
نیست باید با مجازات‌های بازدارنده 

جلو آن را بگیرد و در این حوزه‌ها 
فرهنگ‌سازی شود. این در حالی است 
که مسیری که ما در پیش گرفته‌ایم به 
جای بازدارندگی به حفظ و احیای این 

سنت‌های غلط تشویق می‌کند


